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ریویو

ریشه های گرایش به دین
از  متعــددی  تعاریــف  تاکنــون 
روان شناسی دین ارائه شده است که 
تنوع نظام های روان شناختی  نشانگر 
دین اســت. از نظر ویلیام جیمز، دین 
عبارت است از تأثرات و احساسات و 
رویدادهایی که برای هر انســانی در 
عالم تنهایی و دور از همه بستگی ها، 
از  انســان  به طوری که  روی می دهد 
این مجموعــه درمی یابد که بین او و 
آنچه امر خدایــی می نامد رابطه ای 
برقرار اســت. یونگ معنــای دین را 
متناســب با ریشــه آن در زبان لاتین 
عبارت می دانســت از تفکــر از روی 
وجدان و با کمال توجه. شــلایرماخر 
دین را با احســاس و به طور جزئی با 
احساس وابســتگی ربط می دهد. از 
نظر ساموئل کینگ دین عبارت است 
از ایمان به قوای ماوراءالطبیعه یا امر 
مرموزی که ناشی از احساس ترس و 

وحشت و پرستش است. 
دیــن»  و  «روان شناســی  کتــاب 
از آثــار جدید و نســبتا کامــل در این 
نویسنده داده های خود  زمینه است. 
را عمدتــا با اتــکا بــر پژوهش های 
شناخته شــده  آزمون های  میدانــی، 
روان شناســی و مطالعــه مســتقیم 
و غیرمســتقیم کنشــگران به دست 
آورده اســت. طــی ایــن پژوهش ها 
موضوعات دینی در مورد افراد گروه 
کنترل و گروه آزمایش بررســی شده 
و براســاس مشــاهدات، نتایجی به 
دست آمده اســت. علاوه بر نظریات 
سرشناس  و  برجســته  دانشــمندان 
در حوزه روان شناســی، در این کتاب 
از جمله  امروزی تر  موضوعات دینی 
شکل و شــیوه اجتماعی شــدن، آثار 
ادعیه بر فــرد و جهان و... بررســی 
شده است. آرگیل در تألیف این کتاب 
از آثار و نظریات دیگر روان شناســان 
بزرگ نیز نظیر یونگ و فروید استفاده 
کــرده و آن موارد را بــه دقت ارجاع 
داده اســت. برخی مضامینی که در 
ایــن کتــاب می خوانیــم عبارتند از: 
تعارض های ســنتی بین علم و دین، 
روان شناسی  بین  جدید  تعارض های 
و دین، اجتماعی شــدن، تغییر کیش، 
تأثیــرات تغییر کیش، دین در ســنین 
در  تفاوت های جنســیتی  مختلــف، 
دین، تبیین تجربه دینی، کهن الگوها، 
شــعائر و کاریزما، تأثیر دین بر رفتار، 
رابطه جنســی پیش از ازدواج، تطور 
تاریخــی اخلاق و دیــن، بنیادگرایان، 
دینداری  تبییــن  باطنــی،  دینــداری 

آمریکایی، حضور در کلیسا و...
از مشــهورترین  آرگیــل  مایــکل 
روان شناســان علمی و دانشــگاهی 
است که روان شناسی اجتماعی را به 
صورت علمی در دانشــگاه آکسفورد 
حوزه هــای  او  آثــار  نهــاد.  بنیــان 
مهارت هــای  دیــن،  روان شناســی 
و  غیرکلامــی  روابــط  اجتماعــی، 
روان شناســی اجتماعــی را شــامل 
بــه  دیــن  روان شناســی  می شــود. 
بررســی وضعیت های روان شناسانه 
در جامعه، وجــدان گروهی و فردی 
کــه در ایجــاد، توســعه، کارکــرد و 
ازبین رفتــن یــک دیــن مؤثر اســت 
می پردازد. همچنین محتوای ساختار 
و جهت گیری ایــن پدیده ها و جایگاه 
و نقششــان در خــود دیــن و زندگی 
خــارج از دین موردعلاقــه این علم 
اســت. کار اصلی روان شناسی دین، 
تعریــف و توضیح جامعه شناســانه 
و روان شناســانه از پدیده هــای دینی 
اســت. روان شناســی دین در ابتدای 
کوشــش های  بــا  و  بیســتم  قــرن 
وونت،  ویلهلم  همچــون  متفکراني 
ویلیــام جیمز و جیمــز لوبا به وجود 
آمــد. در ایــن عرصــه در غــرب هر 
دو دیــدگاه غیردینی و کلیســایی به 
وجــود آمدنــد. پایه هــای فلســفی 
مکتب هایــی  را  غیردینــی  دیــدگاه 
همچون پراگماتیســم، پوزیتیویسم و 

پدیده شناسی استوار کردند. 

گفت وگو

گفت وگوی کوتاهی با دیوید هاروی
بازرس باکت در شهر

در جوانی شیفته چه نوع ادبیاتی بودید؟  �
در مدرســه در نمایش نامه هــای زیــادی بازی می کــردم و به 
شکســپیر علاقه مند شدم، همین طور به شــاعران متافیزیکی (اندرو 
مارول، جــان دان) و تی اس الیوت (چهار کوارتت که تا همین امروز 
به نظرم حقیقتا زیباست). عادت داشتم وقتی سوار قطار ۶:۳۰ صبح 
(سرویس ویژه کارگران) به سمت لندن می شدم و در صف اجراهای 
شکســپیر می ایســتادم ادبیات می خواندم؛ اجراهایــی مثل الیویه، 
ویوین لی، جان گیلگد و حتی اورسون ولز در نقش اتللو که حقیقتا 
بــه یادماندنی بــود. فکر کنم خیلــی از اینها در ســال های بعد در 

تدریسم کمکم کرد. 
کتاب شما، راهنمای «سرمایه» مارکس، به داد خیلی ها رسید.  �

چه کسی به شما در خواندن سرمایه کمک کرد؟ 
جلد اول ســرمایه را اولین بار با گروهی مطالعاتی در سال ۱۹۷۰ 
خواندم که بیشترشان دانشــجویان تحصیلات تکمیلی بودند. همه 
ما گیج شده بودیم و چارچوب های علم اجتماعی دیگر جواب گوی 
سؤالات مان نبود، چارچوبی که ظاهرا نمی توانست کمکی به ما کند؛ 
در درک آشــفتگی شــهرها، در واکنش های متفاوت به جنبش های 
حقوق مدنــی، در جنــگ ویتنام که عمــده اش آشــکارا برآمده از 
جاه طلبی های امپریالیستی بود و همچنین رویکرد فرمایشی دانش 

در دانشگاه. 
ما به مارکس روی آوردیم تا ببینیم چیزی داشت که بتواند ما را 
از بی خبری درآورد و خب خیلی از ما به این نتیجه رسیدیم که بله، 
چنین چیزی وجــود دارد، اگرچه هیچ کدام از ما (ازجمله خود من) 

خودمان را «مارکسیست» نمی دانستیم. 
کتاب کدام محقق  تازه کار این اواخر نظر شــما را جلب کرده  �

است؟ 
من واقعا از کتاب «ال آلتو، شــهر شورشــی: خود و شــهروندی 
در انــد بولیوی» اثر ســیان لازار لذت بردم. این انسان شــناس که در 
یکی از شگفت آورترین شهرهای جهان از نزدیک با مردم و جماعت 
کوچه وخیابان کار می کند، همچون محققان قبل از خودش این طور 
نتیجه گرفت که با وجود آشوب و هیاهوی بسیار زیاد، هرگونه تغییر 
و تحول انقلابی  بعید اســت - اما درســت وقتی یافته هایش را به 
رشــته تحریر درمی آورد، فهمید شــورش های انقلابی دارد تاروپود 
بولیوی را از نو می ســازد و نظم سیاســی جدیدی برقرار می کند که 

از دل آن اوو مورالس به قدرت می رســد. لازار به ال آلتو برگشت تا 
بفهمد چطور تا این حد مسئله را اشتباهی فهمیده بود. من مجذوب 
این روایت شدم چون معمولا خیلی به آمار و ارقام اعتماد می کنیم 
و بیش ازپیش متکی هســتیم به تحلیل های داده های عظیم آماری. 
به نظرم، آنچه حیاتی اســت و این کتاب تا حدی به آن پرداخته، امر 

غیرقابل اندازه گیری و عینی است. 
این باور که اگر نشود چیزی را دقیق اندازه گیری کرد پس آن چیز 
وجود نــدارد، یکی از خطرناک تریــن و احقمانه ترین ایده های زمانه 

ماست. 
اثر داستانی مورد علاقه شما چیست؟  �

وقتی بچه بــودم مجبورمان می کردند دیکنــز بخوانیم و از این 
کار متنفر بودم. اما در ۳۰ســالگی شــروع کردم به خواندن دیکنز و 
خیلی خوشــم آمد و تا امروز کتاب مورد علاقه ام «خانه قانون زده» 
اســت. به عنوان یک پ ژوهشگر شهری شــیوه  دیکنز در تصویرکردن 
کیفیت های زندگی شــهری مرا به هیجان  مــی آورد، خصوصا با آن 
پایان بی نظیر که نمونه ای از محیط لندن را موقعی نشــان می دهد 
که کارآگاه «باکت» به دنبال دوشــیزه ددلاک گمشــده است. آنچه 
مرا ســر شــوق می آورد نه فقط توصیف محیط ها، بلکه شیوه باکت 
در جمــع آوری اطلاعات درباره شــهر اســت. ایــن توصیف بصری 
درخشــانی از روش تحقیــق اســت. هر وقت که به شــهر جدیدی 
می رســم تصور می کنم که من، همچون بازرس باکت، باید بفهمم 

داستان این شهر چیست. 
شــما کتاب «هفــده تناقــض و پایــان ســرمایه داری» را  �

خطرناک ترین کتابی توصیف کرده اید که تاکنون نوشــته اید. اگر 
کتاب ها هنوز می توانند خطرناک  باشــند، خب، چرا سوزاندن و 
ممنوع اعلام کردن آنها نزد دولت ها یا دیگر مراجع قدرت معمول 

نیست؟ 
خب، الان قضیه مثل گذشــته نیست. در بســیاری از کشورهای 
دیکتاتوری نظامی آمریکای لاتین اگر یک نســخه از کارهای مارکس 
در قفسه کتابخانه تان داشتید به احتمال زیاد سر به نیست می شدید 
و البته همین الان هم ضبط «کتاب های خطرناک» هر روز در خیلی 

جاهای دنیا اتفاق می افتد. 
در این گوشــه جهان که ما زندگی می کنیــم، چنین چیزی پیش 
نمی آید، چون روش های کم ســروصداتری برای سانســور و کنترل 
ایدئولوژیکــی وجود دارند تا کتاب های خطرنــاک را «مهجور» نگه 
دارنــد و تأثیــر دیدگاه هایی را کــه ابراز و اشــاعه می دهند محدود 
کننــد. ولــی قدرت هایی که خودسانســوری را درونــی می کنند در 

محدودکردن صورت بندی  و تأثیرگذاری ایده های خطرناک مؤثرند. 
آخرین کتابی که هدیه دادید چه بود؟  �

مــن خیلــی از کتاب هایــم را در ســفر ها به مشــتاقان مطالعه 
می بخشم و کتاب هایی که به همراه دارم خیلی زود تمام می شود. 

الان در حال خواندن چه کتابی هستید؟  �
کتاب هایــی که بایــد و می خواهــم بخوانم آن قــدر زیادند که 

نمی دانم از کجا شروع کنم. 
اما هر وقت که برای فهم چیزی به تقلا می افتم، ســراغ مارکس 
می روم و خصوصا گروندریسه که گنجینه شگفت آوری از روشنگری، 

نظرورزی و الهام است. 
می دانم که خســته کننده بــه نظر می آید اما من اغلب نســخه 
درب وداغونــی از آن را بــا خودم بــه هر کجا که مــی روم می برم. 
ممکن اســت روزی مرا در فرودگاهی ببینی که یک نکته جالب نو از 

گروندریسه انگشت به دهانم کرده است. 
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فرید درفشی: با ظهور گروه موسوم به «داعش»، به قدرت رسیدن آن و بازتاب 
گســترده فعالیت هایش در رســانه ها، بار دیگر بحث های بسیاری پیرامون 
پدیده فاشیســم، تروریســم و بنیادگرایی شــکل گرفته اســت. پرسش های 
مختلفــی راجع به ایــن موضوع در گفتارهای سیاســی و اجتماعی مطرح 
شــد: آیا این نوع از فاشیسم و خشونت عریان آن، پدیده ای منحصر به فرد یا 
رویدادی نادر اســت که از بد روزگار هر از گاهی در بخشــی از جهان ظاهر 
می شــود، ولی ســرانجام، خود در بین ویرانی هایی که به بار آورده از میان 
می رود؟ یا اینکه داعش صرفا وجه آشــکار ظهور نیروهای مخوفی اســت 
کــه در ورای زندگی روزمره ما پنهان شــده و آن را محاصره کرده اســت؟ 
ایدئولوژی هایی که محرک شــکل گیری این نوع از فاشیســم اســت، از کجا 
ســر برمی آورد که به ناگاه آرامش ظاهــری زندگی ما را برهم می زند؟ آیا با 
مبارزه مســلحانه می توان از شرّ آن خلاص شد یا به تغییری ساختاری نیاز 
اســت، یعنی تلاش برای دگرگونی ساختارهایی که منجر به ظهور فاشیسم 
می شود؟ و بســیاری پرسش های دیگر که یافتن پاسخ برای آنها، به ویژه در 
دوره هایی مانند دوره ما حیاتی اســت؛ دوره ای که بحران فاشیسم به قدری 
حاد اســت که نمی توانیم به پاســخ های آماده و دم دستی راضی شویم. از 
ایــن  رو، نیــاز به مطالعه و پژوهــش دقیق در این دوره بیشــتر از هر زمانی 
احســاس می شــود و همچنین نیاز به اطلاعات موثق، روشی برای تحلیل 
آن و نیــز درک و فهــم علل و عوامل ظهور این پدیــد ه موحش برای یافتن 
راهکارهــای مقابله با آن . تا به امروز کتاب ها و مقالات زیادی از متفکران و 
نظریه پردازان غربی در رابطه با داعش به چاپ رســیده است. برخی از این 
متفکران با بهره بردن از مفاهیم و نظریه های فلسفی و سیاسی، می کوشند 
علل و عوامل شــکل گیری ایــن پدیده را بیابنــد و آن را در زمینه  تاریخی و 
اجتماعی آن مورد بررســی قرار دهند. اگرچه تاکنون متفکران برجسته  در 
مقالات خود و ســمینارهای مختلفی که برگزار کرده اند، تحلیل های بسیار 
دقیق و درخشــانی از فاشیسم و پدیده های مرتبط با آن ارائه داده اند؛ درک 
آن نوع از فاشیســم که در شــرق و به ویژه در خاورمیانه وجــود دارد، نیاز 
به آشــنایی بیشــتر با زمینه های فرهنگی و تاریخی شکل گیری آن و بررسی 
انضمامی ریشــه ها و علل ناحیه ای آن دارد. به این علت، هرچند متفکران 
و نویســنده های بومی به نظریه ها و ابزارهای مفهومی ســنت نظری غربی 
مجهز نیســتند، امتیاز آنهــا زندگی در دل وضعیــت تاریخی و فرهنگی ای 
اســت که ســودای تحلیل و تغییر آن را دارند. همچنین گســتره اثرگذاری 
آنها روی مردمی که در همسایگی شــان زندگی می کنند، فزون تر و توانایی 
آگاهی بخشــی آنها به این مردم بیشتر است. بااین حال، آثار این نویسندگان 
در خارج از محدوده های بومی و محلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
اخیرا کتابی با عنوان «داعش، خشــونت شــرقی و نقد فاشیستی» به چاپ 
رســیده که مجموعه  مقالات بختیار علی، نویســنده کردزبان، است. در این 
مقــالات، او با رویکردی نظری و با اســتفاده از نظریات و مفاهیم متفکران 
غربی (ازجمله لاکان، ژیژک، هگل، آگامبن و دلوز) به مسئله ظهور فاشیسم 
در شــرق می پردازد و شــیوه های مبارزه با آن را بررســی می کنــد. به این 
مجموعه دو مقاله از نویســنده کردزبان دیگر، مریوان قانع نیز اضافه شده 

است که نگاهی انتقادی به رویکرد بختیار علی دارد. 
در ایــن مقــالات، بختیار علــی با نقد رویکرد روشــنفکران شــرقی که 
داعش را طرحی ازپیش برنامه ریزی شــده  می دانند، می کوشد فرایند هایی 
را آشکار ســازد که «در نهان، ساختارهای سیاســی و اجتماعی را به پیش 
می برند»؛ فرایندهایی که این روشــنفکران از آن غافل اند. او معتقد اســت 
شــباهتی ســاختاری بین تمامی اشکال و مظاهر فاشیســم در شرق وجود 
دارد. ایدئولوژی هایی که ســعی در تمایزگذاری بین هویت ها و جداســازی 
آنها دارند، این شــباهت را انکار می کنند، ولی مرزی که آنها بین هویت های 
مختلف در شــرق می کشــند، صرفــا  زاده توهــم آنها اســت؛ توهمی که 
کارکردش پنهان کردن روابط و مناسبات واقعی اجتماعی و سرپوش گذاشتن 

روی «قوانین کلی و عمومی در ســاختارهای شــرقی» است؛ ساختارهایی 
که منجر به ظهور فاشیسم در شــکل های مختلف آن می شوند. هر جا که 
گروهی خود را چنان به قلاب هویت می آویزند که در برابر هرگونه تغییری 
مقاومــت و هر هویت دیگری را انکار می کنند، «ماشــین فاشیســم» به کار 
می افتد. «مدرنیســم در شرق منتج به یک طاعون خطرناک شده است و آن 
آرزوی جدایی اســت»؛ آرزویی که در فروغلتیدن دیوانه وار به قالب هویت 
نمایان می شــود. این «هویت مطلق» می خواهد «تصویر ایده آل گذشته» را 
بازســازی کند، بنابراین در برابر هرگونه «نفی دیالکتیکی» مقاومت می کند، 
زیــرا «دیالکتیک به معنای نفی کامل دیگری نیســت، بلکه نفی کردن خود 
است». آنچه مانع این فرایند می شود کاپیتالیسم است. «کاپیتالیسم شرقی» 
برخــلاف گونه  غربی آن، متکی به بازار و کارخانه نیســت؛ ابزار تکنولوژیک 
و صنعتــی مخصوص به خود نــدارد و از دل یک «عقلانیت علمی» ســر 
برنیاورده اســت. این کاپیتالیسم ریشــه در هویت  (قومی، قبیله ای و دینی) 
دارد؛ هویتی که ابــزاری ایدئولوژیک برای بازتولید آن فراهم می کند. از دل 
همین فرایند است که فاشیسم ســر برمی آورد. داعش صورتی از فاشیسم 
اســت که در ســاختار تفاوتی با گونه های پیشــین خود ندارد، فقط از آنها 
درنده خو تر و مخرب تر است: «داعش تنها برجسته سازی و شکل بنیادین تر   
همان قالب ایدئولوژیکی اســت که پیش تر در ســیمای بعثی ها، القاعده، 
آتاتورکیســم و دیگر گروه های افراطی ظاهر شــده بود». کاپیتالیسم شرقی 
با تأکیــد افراطی بر هویت، منجــر به ظهور این پدیده می شــود. منظور از 
هویت چیســت؟ از نظر نویســنده، هویت یک تصویر خیالی است، تصویری 
«کــه گروهی اجتماعی درباره خود دارد». هویت با ایده آل جاودانگی پیوند 
دارد، هدف آن حفظ و بقای خود اســت. محــرک این ایده آل ترس از مرگ 
اســت، ترس از زوال و نابودی. در اینجا با یک «هویت ابدی» مواجهیم که 
می خواهد مرگ را با قیام علیه آن شکســت دهد. فاشیسم آن نیرویی است 
که افــراد را وامی دارد حتی بــه قیمت نابودی خود، هویت شــان را حفظ 
کنند. فاشیســم چگونه این کار را انجام می دهد؟ با جداســازی و مرزکشی 
بین هویت ها تا هیچ جایی برای شــباهت و مشــارکت بین شان باقی نماند. 
فاشیســم «هویتی اســت که رابطه پارانویایی با جهان دارد». از نظرگاه یک 

فاشیســت، «دیگری» آن قدر فاصله دارد که هیــچ همدلی ای با او ممکن 
نیســت؛ او پست و حقیر اســت و ارزش زندگی کردن ندارد. دیگری به مثابه 
یک تهدید برای هویت فرد ظاهر می شــود؛ تهدیــدی که باید آن را از میان 
برداشت. فاشیسم می خواهد تا   نهایت ویرانگری و حذف دیگری پیش برود، 
تــا آنجاکه هیچ هویتی جــز هویت او باقی نماند. ولی ایــن امر امکان پذیر 
نیســت، بنابراین «فاشیسم خشونتی اســت که هرگز به هدف خود نخواهد 
رســید». از این رو، شــاهد نبردی همیشــگی بین نیروهای مختلف هستیم. 
چگونه می توانیم این ستیز دائمی و خشونت ناشی از آن را از میان برداریم، 

بی آنکه خود درگیر این نبرد شویم؟ 
به عبارت دیگر، چگونه می توانیم در برابر فاشیسم مقابله کنیم، «بدون 
آنکه خود تبدیل به ماشــین فاشیســتی شــویم»؟ نبرد بر ضد فاشیسم باید 
آگاهانــه و همراه با شــناخت کافی از نیروهای ســازنده آن باشــد. از نظر 
نویســنده، فاشیسم در شــرق، برخلاف مورد غربی آن، از یک ایده یا نگرش 
نظری و سیاســی بــه وجود نمی آید. «بخــش بزرگی از نیروهای شــرقی، 

نیروهایی هستند که بنیاد تئوریک ندارند»، بلکه «مجموعه ای از نگرش های 
اجرائی و تاکتیکی اســت». آگاهی از این اســتراتژی ها منوط به بازگرداندن 
تفکر سیاســی به عرصه  حیات سیاسی است. ایدئولوژی ها سوژه را خطاب 
می کنند تا او را به بند یک هویت درآورند. مقابله با فاشیسم یعنی ایستادن 
در برابر این ایدئولوژی ها، «نبرد با لحظات ســاختن ســوژه انســانی تحت 
فراخوان های ایدئولوژیک» و ســاختن هویتی دیگر برای خود. نویســنده در 
مقاله ای دربــاره مقاومت کوبانی، به نقــد ایدئولوژی هایی پرداخته که به 
کوبانی ماننــد یک قربانی می نگرنــد، زیرا نقش قربانــی «نقش قدیمی و 
تاریخی» کرد هاست؛ انســان هایی که مانند مسیح باید خود را قربانی کنند 
تا بشــریت زنده بماند. نویسنده با اســتفاده از «معادله ارباب و بنده » هگل 
سعی در تشــریح این فرایند دارد؛ با این تفاوت که «ارباب شرقی» برخلاف 
اربــاب هگلی، برای تصدیق خود به تســلیم و ســرفرودآوردن بنده راضی 
نمی شــود، او بایــد بنده را از میان بردارد تا هویت خــود را تضمین کند. در 
اینجا نیروی ســومی ظاهر می شود که می خواهد این رابطه را کنترل کند و 
نیروهــای نابودگری را که خود آزاد کرده، مهار کند. این نیروی ســوم ناجی 
بنده نیست، بلکه می خواهد چهره واقعی نظامی را پنهان کند که در سیمای 
ارباب جلوه گر شــده است. نویسنده کوبانی را با آشویتس مقایسه می کند و 
به تأســی از آگامبن آن را جایی می داند کــه «در آن حقیقت نظام، جایگاه 
انسان و شیوه های واقعی نگرش نسبت به انسان به وضوح دیده می شود». 
مدافعان کوبانی نماینده نبرد با تروریســم نیستند، «آنها نبرد واقعی انسانی 
طبیعــی را به پیش می برند». دفاع کوبانی مقدم بر هر ایدئولوژی ای، دفاع 
از «حیات برهنه» است. «نبرد در اینجا برای تغییر جهان نیست، بلکه برای 
حفظ خود اســت». تنها فریادرس کوبانی خود اوســت، نظام از او حمایت 
نمی کنــد، زیــرا نمی خواهد اثری از ایــن نوع مقاومت باقــی بماند. مقاله 
مریوان قانع واکنشــی اســت به این نوع نگرش. او در تقابل با بختیار علی، 
دفاع کوبانی را «پروژه  ساختن یک آرمان شهر» می داند: در کوبانی موضوع 
نه حفظ حیــات برهنه و نه نبرد «پیشــاایدئولوژیک» اســت، دفاع کوبانی 
«نبردی در ســاحت آرمانی نیرومند درون ناسیونالیسم است که به شدت با 
ایده های آزادی و برابری گره خورده اســت». مصداق بارز تحقق این ایده ها 
در کوبانی، ازبین رفتن تفاوت جنسیتی و نبرد زنان در کنار مردان است؛ زنانی 
که نقش کلیدی در ساختن این آرمان شهر دارند. «کوبانی هم پروژه و رؤیای 
آرمان شهر و هم واقعیت آرمانی در محاصره ویران شهر است». بختیار علی 
در مقالــه ای دیگر به نقد مریوان قانع پاســخ داده و نگاه آرمان شــهری به 
کوبانی را نقد کرده است. از نظر او، چنین رویکردی از دل ایدئولوژی ای سر 
برمی آورد که ویژگی اش بی ارزش کردن زندگی است. از نگاه این ایدئولوژی 
«ارزش های دینی، فلســفی و ایدئولوژیک»ی وجود دارد که فرا تر و بالا تر از 
ارزش زندگی اســت. ولی «مبارزه  کوبانی اینک مبارزه برای حل مشــکلاتی 
نیســت که بشــریت در طول تاریخ خود نتوانسته  اســت آنها را حل کند»، 
بلکه ایستادن در مقابل ماشین فاشیستی است که کمر به نابودکردن حیات 

انسانی بسته است. 
مبارزان کوبانی به دنبال برقراری آرمان شــهر نیســتند، بلکه هدفشــان 
«حفظ شــهر و نجات جان ساکنان باقی مانده  در شــهر است». اگر روحیه 
مقاومت در کوبانی خصیصه  آرمان شــهری دارد، چرا این روحیه  در نواحی 
دیگر کردســتان مشــاهده  نمی شــود؟ زیرا ناسیونالیســم کــردی همواره 
«واکنشی» بوده و همیشه شکست خورده است. کوبانی زاده  همین شکست 
اســت. کوبانی «زاده  تنهاماندن یک شــهر اســت» و مولود پاره پاره شدن و 
دورافتادگی سرزمینی است که ناسیونالیسم کردی نتوانسته آن را یکپارچه 
کند. کوبانی در تقابل با هر ایدئولوژی ای، «مظهر نیروهای انفجاری» اســت 
که از دل زندگی برمی خیزند. کوبانی نماد دفاع در برابر هر چیزی اســت که 
زندگی را به بند می کشــد. در اینجا «انســان خود را به عنوان تنها فریادرس 

خود کشف می کند».

اخیرا کتاب دیگری درباره  داعش چاپ شــده که روایتی است از سفر 
خبرنــگار آلمانی، یورگن تودنهوفر به «قلمرو داعش». تودنهوفر که بار ها 
به مناطق جنگی ای مانند افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و فلسطین سفر 
کرده بود، این بار بــا امان نامه ای از طرف خلیفه  خودخوانده «داعش» به 
مناطــق تحت کنترل آن مــی رود. او در جریان مصاحبه هــای اینترنتی با 
پیکارجویان داعش، با یکی از فرماندهان داعش آشــنا می شــود و از وی 
امان نامه ای را دریافت می کند. کتاب نگاهی ژورنالیستی به پدیده  داعش 
دارد و حــاوی گزارش ها و مصاحبه هایی با پیکارجویان این گروه اســت. 
در بخش نخســت کتاب نویسنده می کوشــد تحلیلی از زمینه ها و عوامل 
شکل گیری داعش بدهد. از نظر او، داعش محصول جنگ آمریکا با عراق 
است. این جنگ علاوه بر ویرانی هایی که به بار آورد موجب شد تا شرایط 
برای قبایل ســنی آن قدر وخیم شود که برخی از آنها به گروه های افراطی 
روی بیاورند. هدف غرب مانند همیشــه دســت یابی به نفت بوده است و 
تروریســم توجیه ظاهری برای ابزار رســیدن به این هدف، یعنی جنگ را 
فراهم کرده اســت. نویسنده در جســت و جوی «حقیقت»ی که پشت این 
فرایند پنهان مانده، به میان مهیب ترین و هراس آور ترین گروه تروریســتی 

در جهان سفر می کند تا گزارشی منصفانه از شیوه های زندگی آنها فراهم 
کند. این رویکرد با وجود اینکه سطحی و فاقد بصیرت نظری است، نمونه  
خوبی اســت از نگاه عام به علل شــکل گیری پدیــده داعش. ولی آنچه 
موجب اهمیت کتاب اســت، تلاش نویسنده در شرح کامل جزئیات آنچه 
تجربه کرده و توصیف دقیق او از خاطراتی است که در این سفر داشته. او 
برای رفتن به این ســفر، ابتدا با کمک قاچاقچیان مرزی از مرز ترکیه عبور 
می کند تا به شهر رقه در ســوریه برود؛ شهری که تحت کنترل «داعش» 
قــرار دارد. در آنجا چنــد نفر از فرماندهان و پیکارجویــان او را همراهی 

می کنند. اما تنها وقتی که به شــهر دیگر تحت حاکمیت این گروه، یعنی 
موصــل می رود، بــه او اجازه  گرفتن عکــس و فیلم از مناظر شــهری و 
مصاحبه با ساکنان را می دهند. موصل پرجمعیت ترین ناحیه  تحت کنترل 
داعش اســت و داعش آن را مهم ترین شــهر خود می داند. نویســنده در 
این شــهر با چند پیکارجو، دو زندانی، یک قاضی و یک اسیر کُرد مصاحبه 
می کند و از مناطق شــهری، شــیوه  زندگی مردم عادی و نیز پیکارجویان 
داعــش گزارش هایی تهیه می کند. پس از چنــد روز به وی اجازه خروج 
می دهند و او از   همان مســیری که رفته  بود بازمی گردد. پس از بازگشت، 
او شروع به نگارش خاطرات خود از این سفر ۱۰روزه می کند که حاصلش 
کتاب «نگاهی از درون به داعش» اســت. در این کتاب نویسنده می کوشد 
با وجود حس نفرت خود از داعش، تصویری واقع گرایانه از شــیوه  زندگی 
در این مناطق ارائه دهد. توصیفات و تفسیرهای او  گاه آمیخته با احساس 
ترس، خشــم، نفــرت و نیز حس کنجکاوی اســت و همیــن موضوع به 
جذابیت این اثر می افزاید. او نخســتین خبرنگار غربی است که تاکنون به 
چنین ســفری رفته و بی آنکه گروگان گرفته شــود یا کشــته شود، از سفر 

بازگشته است. 

ده روز با داعش

داعش
خشونت شرقى و نقد عقل فاشیستى

بختیار على
ترجمه: سردار محمدى

ناشر: مرکز
قیمت: 11500 تومان

هفده تناقض 
و پایان سرمایه داری

دیوید هاروى
خسرو کلانترى، مجید امینى

ناشر: کلاغ 
قیمت: 25000 تومان

روان شناسی و دین
مایکل آرگیل

ترجمه: سجاد دهقان زاده
ناشر: کتاب پارسه

قیمت: 34000 تومان

نگاهی از درون به داعش
یورگن تودنهوفر

ترجمه: رحمان افشارى
ناشر: مهراندیش

قیمت: 25000 تومان

فاشیسم شرقیفاشیسم شرقی

ترجمه: سهند ستارى
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